
1
دل آیینه ام، عجز شکستن در بغل دارم

غم از شهر صورت باربستن در بغل دارم
نزول گوهرم در قطره باران ترس می لرزم

همان روحم که بیم شکل بستن در بغل دارم
من آن آهم که بالا رفته ام از غصۀ دریا

همان ابرم که اندوه گِرِیستن در بغل دارم
من آن آبم که جاری می شوم در زندگیِ گل

همان نبضم که عمری ذوق جستن در بغل دارم
شقایق شیوه ام، از خون دل روییده ام خود را

غم آغاز خود را بازجُستن در بغل دارم
به رگ خون نباتی دارم از تک ریشۀ گندم

تبار دانه ام، ایمان رُستن در بغل دارم
دل منصور حلاجم، »انا الحق« است معراجم

از آزار جهان آثار رستن در بغل دارم
در آتش تُند می خیزم به هنگام سخن گفتن

اگرچه زیر خاکستر نشستن در بغل دارم
خموش ای دل، برون از جسم خود انسان نه این سان است

تو را من از برای بنگرستن در بغل دارم
بمان بر حال خود گریم که زیر خاک خواهم خُفت

وجود آهنم، زنگار بستن در بغل دارم

2
زندگی مجموعۀ تسکین و آشوب من است

در خموشی ا ی که من دارم هزاران شیون است
در دل آبم که می سوزد به حال مرد و زن

گریه و فریاد تلخ از آب و تاب آهن است
گر کسی غم می خورد، همراه او غم می خورم

در حقیقت ابتدای مردمان از یک تن است
همچو سیمابم ز تأثیر هوا آشفته جان

شادی ام از ایزد و اندوهم از اهریمن است
گر عداوت می کند دشمن، عدالت می کنم

دوست تر می دارمش گر یار با من دشمن است
در زمانی که فراموش است عشق و عاطفت
آخرین مَردَم که دل سوز همه مرد و زن است

3
من یک چمن بهارم و یک بحر گوهرم

یک آسمان ستاره و یک کوه مرمرم
یک شاخه برگ سبز »درخت اسوریکم«

یک پاره »یادگار زریران« خاورم
یک شاه »شاهنامۀ « فردوسی این منم

هرچند نیست تاج کیان زینت سرم
یک نَی، نوای هجرم و یک باغ، بوی وصل

یک دل، هوای عشقم و یک سر، تفکّرم
یک چشمه آب صافم و یک دشت تشنگی

یک جای دیگرم، به دگر جای دیگرم
من یک چراغ نورم و یک شمع روشنی

بلکه یک آفتاب روان منوّرم
من یک نماز خواهش گرم نیایشم
چون روی یار جلوه کند در برابرم

منظور من از این غزل فخر، ای عزیز!
این نیست تا بگویم از انسان نکوترم

یک نطفه ذوق پیکرم از پشت یک پدر
یک جسم بیم مردنم از بطن مادرم

شعر معاصر تاجیکستان
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1
دل من بار دیگر دلبرانه می تپد یا نه؟

در این نخل دوصد ساله جوانه می تپد یا نه؟
چه آتش ها که در من بود و باد زندگی پُف کرد

در این خاکستر مرده زبانه می تپد یا نه؟
خدایا! آفتابِ عمر من بر نیم روز آمد

کنون یاقوتِ سرخم در میانه می تپد یا نه؟
کسی نآمد که دستم گیرد و تا صبح ره پوید

به رفع این شب یلدا فسانه می تپد یا نه؟
نمی آیی به چشمانم، نمی دانم، نمی دانم

که تصویرت در این آیینه خانه می تپد یا نه؟
بیا از تنگنا بر وسعت خورشیدزار من
دلت در آرزوی بی کرانه می تپد یا نه؟

2
دل تنگ شد فرشته هم از بی جنونی ام
شهری به شور آمد از این پرسکونی ام

مولای بی شرار به نبضم نهاد دست
تب لرزه اش گرفت از این سردخونی ام

زن بودنِ مرا به ته شبهه می نهد
نادلبری و سادگی و بی فسونی ام

یک پیکر حقیرم و یک جوهر منیر
نیمی بزرگی ام من و نیمی زبونی ام

آغازنامه ای به کتابی نوشته ام
خندند رهزنان به من و رهنمونی ام

من، جمعِ من، برابر هیچ است در حساب 
صد فیلسوف خیره شد از ذوفنونی ام

آیندۀ عزیز! دلم را به کف بنه 
هم روزگار با توأم، آری کنونی ام

یک روز قفل کور دلم را ز بُن بکن
ای صاحب حقیقی گنج درونی ام

3
چون جزیرۀ بی کَس خو کنم به خاموشی

شهرتم به پابوست آید ای فراموشی!
لذتی ست تنهایی، لذتی که دریابی

بعد از آن نمی خواهی لذت هم آغوشی
چون فلک نمی خواهم جامۀ ریا پوشم

از چنین قبای نحس، بِه بُود کفن پوشی
کودکانه می گرید قلب سی وشش ساله

دیر شد که آغازد فصل آرزوجوشی
می کشد دل نازک مردۀ محبّت را

زین وظیفۀ وزنین کی دهی سبک دوشی
گفتی ام نمی دانی طعمِ سیبِ ممنوعی

کز دکان شربت ها، آب سیب می نوشی
شش جهت مخنّث شد زیر چرخ بدگوهر

از که می توان جُستن مردی و سیاووشی

فرزانه خجندی
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1
به زنجیر محبّت بسته ای پای نگاه این جا 

که دل یاقوت سرخ است و به عشق من گواه این جا
به قصد منزل جانان دوشنبه را رها کردم

دو ساعت فاصله دارد به طیّاره که راه این جا
چو فروردین دل ما را چراغ لاله روشن کرد

ز چشم روزن آیینه می تابد که ماه این جا
نشان خانۀ دل را فرستادم به نام یار

چرا پاسخ نمی گوید، مبادا اشتباه این جا
ز شور چرخ وحشت زا که دیری بیستون باشد

به زیر چتر تنهایی دمی یابم پناه این جا
لب خشکیدۀ ساحل نماد تشنگی ست ایرا
که نقشی آب می باید کشیدن گاه گاه این جا

منم آن شهرۀ عشقی که می بافم خیالم را
به تار زمهریر نازک لبخند، آه این جا 

برای عاشقان بیدل دنیا که می دانم
همانا کعبۀ عشق است، بی شک قبله گاه این جا

2
به حجم، بستۀ قندی، چه قدر شیرینی

همیشه عطر گلی، ناز چشم نسرینی
تنید نور قمر بر درخت آسوریگ
ملافه های بریشم ز باغ پروینی

ز سیب سرخ لبت بوی ماه می آید
سبوی تشنۀ ما را شراب دیرینی

و در بدایت صورت، لطیف و شادابی
و در نهایت معنی، کمال تمکینی

بهار ناز خیالی، کرشمۀ عشقی
شمیم دلکش گل های شعر نوشینی

3
زبان حرف دلم را به که بیان دارم

که گوش دل نشنفت، آنچه بر زبان دارم
ز مرز حادثه ها می رسم که تا اینک
در این قلمرو اندوه، نزعِ جان دارم

میان سینة من شعله می زند آتش
ز خون لاله شفق رَست، ارغوان دارم

قدم زدم به خیابان یاد تو شب ها
که این طراوت باران سحرگهان دارم

ز ایستگاه، جوانی چو قصد رفتن کرد
به شهر سبز عشق، من این توان دارم

عمرالدین نوشین
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